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گرینویچ

حمله 200میلیاردی 

پایان تابســتان در انگليس، می تواند شروع خيلی از 
چيزها برای مردم این کشور باشد اما آنها فعلا در دو 
سه هفته آینده، باید بيشــتر از هر چيز نگران حمله 
200ميلياردی »بابا لنگ درازها« به خانه هایشــان 
باشند. دانشــمندان به مردم انگليس هشدار داده اند 
که با خنک شدن هوا، حدود 200ميليون حشره،  که 
در انگليس به صورت عمومی بابا لنــگ دراز خوانده 
می شــوند، به دنبال محيطی دنج و گرم برای زندگی 
می گردند و همين جســت و جو، خانه هــای مردم را 
به هدفی درخشــان برای آنها تبدیــل می کند. این 
حشرات، که می توان حدس زد پاهای درازی دارند، 
معمولا جذب نور و گرما می شــوند. و به همين خاطر 
است که به مردم توصيه شــده تا پنجره ها و درها را 
به خصوص شــب ها که هوا خنک می شــود، ببندند. 
کشتن این حشرات، یکی از راه های مقابله با آنها درون 
خانه هاست، اما دانشمندان گفته اند که این حشرات، 
برای محيط زیست مفيد هستند و اگر حضور آنها در 
خانه خيلی مزاحمت ایجاد کرد، می تــوان آنها را با 

دست گرفت و به بيرون از خانه پرتاب کرد.

 درخشش ادبیات فارسی
از چین تا آمریکا 

وضع حمل اتوبانی

تولد نوزادان در جا و زمان نادرســت، بخشی از تاریخ بشر 
بوده و هميشه در حال تکرار اســت. این بار، یک نوزاد در 
کنار یک اتوبان در آمریکا، و با کمک دو سيم شارژر به دنيا 
آمده و به ليســت بلند بالای تولد در جای نادرست اضافه 

شده است.
 یک خانم آمریکایی، زمانی که به همراه همســرش در راه 
بيمارستان بوده، متوجه شده که تا بيمارستان وقت ندارند 
و از همسرش خواسته ماشين را متوقف کنند. شوهر او هم 
بدون مکث ماشين را متوقف کرده و دختر آنها، همانجا کنار 
اتوبان متولد شده اســت. اصرار بيش از حد این خانم برای 
متوقف کردن ماشــين  به گفته خودش، برای این بوده که 

نمی خواسته بچه در وانت متولد شود. 
این خانم گفته اســت که تولد نوزادش نسبتا راحت بوده 
است. از آنجا که آنها وسط بيابان بوده اند و امکانات خاصی 
نداشته اند، از دو سيم شــارژر که در ماشين وجود داشته 
برای بریدن بند ناف این نوزاد کوچک استفاده کرده است. 
او بلافاصله شيردادن به نوزاد را شروع کرده و تا زمانی که 
آمبولانس برسد، با خواهرش که ماما بوده صحبت می کرده 

تا از سلامتی نوزاد مطمئن شوند.

میمون در کلاس درس

حيوانات گاهی با حضور غيرمنتظره و رفتارهای بامزه شان 
انسان را غافلگير می کنند، درست مثل یک ميمون در هند 
که حضورش در یک جای عجيب، باعث شده تا حسابی در 
شبکه های اجتماعی در هند معروف شود. این ميمون، آنطور 
که در فيلم های ضبط شده از او مشخص است، به آرامی وارد 
یک مدرسه دولتی در هند می شود و خيلی آرام، درست مثل 
یکی از شاگردان، در کلاس می نشيند. البته او به جای اینکه 
پشت ميز بنشيند؛ یعنی کاری که معمولا شاگردان انجام 

می دهند، روی یکی از ميزها نشسته است.   
معلم مدرســه در توضيح آن نوشته اســت که یک ميمون 
وحشی، در مدرســه کنار دانش آموزان نشسته و مثل آنها 
به کلاس و درس توجه نشان داده اســت. بعد از اینکه این 
فيلم مورد توجه قرار گرفت، عکس ها  و تصاویر دیگری هم 
از این ميمون منتشر شد که نشــان می دهند این ميمون، 
علاقه زیادی بــه حضور در کلاس و گــوش دادن به درس  

معلم ها دارد.

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

   اهمیت بی] ژان لوک[  گدار 
به آب نزدن

 هفته گذشــته خبر درگذشت
ژان لــوک گــدار، یکــی از 
فيلمســازان  مشــهورترین 
فرانسوی قرن بيستم )و بخشــی از قرن بيست ویکم( و از 
قله های جنبشی در ســينما با عنوان »موج نوی فرانسه« 
که جنبشــی تأثيرگذار بود، منتشر شــد. گدار فيلمساز 
مهمی بود حتی اگــر فيلم های او را امروز نتوانيم تماشــا 
کنيم و فکر کنيم که حوصله ســربر یا زیــادی بی رنگ و 
رو هستند. هرچه باشــد ما امروز به ریتم سریع ویدئوها، 
شفافيت اغراق شده دوربين ها و کيفيت غریب تصاویر که 
رنگ ها و ابعاد را با جزئيات بالا نشانمان می دهند، و حتی 
به توانایی ادیت سریع و گذاشــتن فيلتر و کارهایی از این 
قبيل روی فيلم هایــی که خودمــان به راحتی می گيریم 
 آنچنــان عــادت کرده ایم که حــالا دیگــر اهميت فيلم 
کلاسيکی مثل »از نفس افتاده« را ممکن است هرگز متوجه 
نشویم. اما اهميت گدار را مستقل از ترفندهای سينمایی و 
تکنيکی که در فيلمسازی استفاده کرد هم می شود توضيح 
داد. کافی است کمی از جنبه تاریخی به سينمای فرانسه 
نگاه کنيم. بعد از جنگ جهانی دوم و پایان اشغال فرانسه 
توسط نازی ها، نخست وزیر این کشور در سفر به واشنگتن، با 
ایالات متحده توافقی را امضا کرد که آن را با نام توافق بلوم-

برنز می شناسيم. این توافق در راستای مطالبات اقتصادی ای 
بود که آمریکا برای بخشيدن بدهی 2ميليارددلاری فرانسه 
)بابت جنگ( پيش پای آنها گذاشت. یکی از بندهای مهم 
این توافق هم این بود که از این به بعد سينماهای فرانسه باید 
فيلم های هاليوود که توليد آمریکا هستند را نمایش دهند. 
پيش از آن فرانسه در سياستگذاری های فرهنگی خود مانع 
از نمایش فيلم های آمریکایی در سينماهای خود شده بود تا 
»هویت فرانسوی« جامعه حفظ شود و سينمای این کشور 
هم مجال رشد داشته باشد. این موضوع از سال1946 و پس 

از توافق بلوم-برنز منتفی شد.
به این ترتيب ســيل فيلم های هاليــوودی از آن پس در 
سينماهای فرانسه به نمایش درآمدند و ستاره های آمریکایی 
مثل بسياری دیگر از نقاط جهان پرده های سينما را از آن 
خود کردند. اما درست در پس زمينه همين تغيير و جریان 
پرقدرت فيلم های آمریکایی در فرانسه بود که جمع کوچکی 
از عاشقان سينما دور هم جمع شدند. کلود شابرول، فرانسوا 
تروفو و ژان لوک گدار از مشهورترین آنها بودند. کسانی که 
موج نوی سينمای فرانســه را با آثار خود بنياد گذاشتند. 
این موج نو اتفاقا فلسفه وجودی اش را در بازتعریف هویت 
فرانسوی و سينمای فرانســه در مواجهه با انبوه فيلم های 
آمریکایی تعریف کرده بود. این فيلمسازان جوان و پرانگيزه، 
که گدار یکی از با استعدادترین و مهم ترینشان بود، موفق 
شدند در جنبشی که به راه انداختند مسيرهای تازه ای را 
در ســينما باز کنند و از آن مهم تر مسئله هویت فرانسوی 
را )که به نظر می رسد فرانسوی ها خيلی درگيرش هستند( 
در مقابل سينمای آمریکا به شکل تازه ای حل کنند. نتيجه 
فيلم ها و مقالات و نقدهای ســينمایی آنها )که در مجله 
معروف کایه دو سينما منتشر می شد( راه تازه ای در سينما 
باز کرد. نظریه های جدیدی را بنياد گذاشت و بعدها حتی 
سينمای آمریکا را هم تحت تأثير خودش قرار داد. کوئنيتن 
تارنتينو و استيون سودربرگ که هر دو از فيلمسازان موفق 
هاليوود در دهه های اخير بوده اند بارها درباره اینکه چطور 
تماشای فيلم های گدار به آنها ایده های تازه ای برای کار داده، 
سخن گفته اند. اهميت ژان لوک گدار در چنين چيزی است. 
در بناگذاشتن یک رویکرد تازه به سينما که خيلی چيزها را 
تغيير داد و بر فرم روایی و سينمایی فيلم ها آنگونه که امروز 
می شناسيم تأثير گذاشت. اگر در این پس زمينه تاریخی، 
اهميت گدار و آثارش را بفهميم، شاید تماشای فيلم های او 
تجربه ای یک سر متفاوت باشد. شاید بتوانيم عادت سرعت 
روزگار دیجيتال را برای ساعتی کنار بگذاریم و در خلاقيت 
و شوری غرق شویم که از لابه لای هر پلان فيلم های گدار به 

بيرون تراوش می کند.

تا مغازه خلوت است، دارم از بوستان سعدی برای اول هر 
فصل پايان نامه دخترم، يکی دو بیــت انتخاب می کنم. از 
مغازه میرزا بزرگ، باز صدای جر و بحث می آيد. اين شاگرد جديدش خیلی 
پسر خوبی است. زير بار زور نمی رود؛ جنم بازار دارد . شاگرد قبلی، بنده خدا 
3تا فرش را کول می کرد و می برد تا کجا، پس گردنی هم می خورد؛ اين يکی 
می گويد يا 3تا را يک بار با گاری می برم، يا 3بار يکی يکی؛ عقل سلیم هم که 
معلوم اســت چه حکم می کند، 3بار اين راه را بروم و بیايم، شما توی مغازه 
دست تنها می مانی. ولی میرزا بزرگ عادت ندارد کسی بالای حرفش دربیايد، 
از طرفی اين پسر حساب و کتاب سرش می شود و اندازه 2نفر دفتر دستک 
میرزا را مرتب می کند. نمی دانم بخندم به اوضاع بازار يا گريه کنم؛ از طرفی 
يک عده پیرمرد همسن آقاجان خدابیامرزم، از طرفی جوان های درس خوانده 
و عاقل همسن بچه هايم. خوشحال باشم که اين نسل گلیم خودش را يک جور 
ديگر از آب بیرون می کشد و يک عمر مجیز نمی گويد و زود می خواهد مستقل 
شود يا نگران باشم که احترام بزرگ ترها کجا رفته و چشم اوستا، چاکريم، 
نوکريم، شنیده نمی شود، يا اصلا غصه بخورم که اسب نسل ما از کره گی دم 
نداشت؛ هم از نســل قبل خورد، هم بعد. فکر می کنم راه درازی آمديم و راه 

درازتری پیش رو داريم. اين شکل ها، صورت ها و ظاهرها می آيند و می روند.
اگر هوشمندی به معنی گرای

که معنی بماند ز صورت بجای  
مغز بچه های الان معطل نمانده که يکی بیايد و هــر چی از خودش مانده را 
سرريز کند توی سرشــان و فتحش کند. خدا را صد هزار مرتبه شکر برای 
همین عقلی که از خودش به بشر داد. فکر می کنم اگر قرار بود مثل آقاجان و 
اجدادمان زندگی کنیم، اصلا می توانستیم شکم اين همه آدم را سیر کنیم؟ 
اصلا اين جمعیت به وجود می آمد؟ همین میرزابزرگ می توانســت قلبش 
را عمل کند و ماشاءالله مثل ســاعت برايش کار کند و باز رنگ حجره اش را 
ببیند؟ هرچه پايین، بالا می کنم، می بینم مخالف يک جا ايستادنم؛ هر چقدر 
هم مخلصیم، نوکريم بشنوم؛ اصلا بدم آمده از اين احترام های بی حرمت، از 
اين حرف زدن های بی پشــتوانه، فقط چرخیدن زبان و به عادت کلمه رديف 
کردن. شاگرد جديد میرزابزرگ حتی معنی احترام را بهتر می داند، وقتی زير 
بار زور نمی رود ولی از آن طرف، مغازه را رونق داده. میرزا هم خواهد دانست، 
اصلا می داند و الکی کل کل می کند. توی همین سروکله زدن ها دنبال جوانی 

خودش می گردد.
کرا دانش و جود و تقوی نبود

به صورت درش هیچ معنی نبود  
*ابیات از بوستان سعدی، باب دوم، در احسان

خاطرات یک فروشنده

سجاد موسوی

نسل خوب

تقويم / سالمرگعدد خبر

 شهریار فارسی

گاهی آدم ها با يک نگاه عاشق می شوند. نه تنها عاشق، که چنان شوريده 
و آشفته می شوند که خوردن و خوابیدن را هم فراموش می کنند. خانه و 
زندگی را رها می کنند و سر به کوه و بیابان می گذارند. شهريار از همین 
طايفه بود. جوان خوش تیپ و آينده داری که دانشجوی پزشکی بود با آينده 
درخشانی در انتظارش. سال های آخر تحصیل را می گذراند و کم کم همه 
داشتند خودشان را به اسم »دکتر محمد حسین بهجت« عادت می دادند 

که برق نگاهی همه  چیز را به هم ريخت.
دانشجوی جوان عاشق شده بود؛ عاشق ثريا دختر عبدالله امیرطهماسبی. 
بعد از چند سال که با هم نامزد بودند، دختر با چراغعلی سالار حشمت، 
معروف به امیر اکرم، ازدواج می کند. شهريار 6 ماه مانده به گرفتن مدرك 
دکترا، دانشگاه و پزشــکی را رها می کند و می رود خراسان و 4سال در 
اداره های ثبت اسناد مشهد و نیشابور کار می کند و در سال1315 در بانک 
کشاورزی استخدام می شود. چند ســال بعد انتقالی می گیرد و به شهر 

تبريز بازمی گردد.
در مدت زمانی که در تهران بود، با بزرگانی مثل ابوالحسن صبا، محمد تقی 
بهار و عارف قزوينی دوستی و همنشینی داشت. در سال های بعد با نیما 

يوشیج، هوشنگ ابتهاج و امیری فیروزکوهی آشنا و همنشین شد.
اولین کتاب شعرش در ســال130۸ و با کوشــش دوست صمیمی اش 
ابوالقاسم شیوا منتشر شد. او همچنین نخستین دفتر رسمي شعرش را در 
سال1310 با مقدمه ملک الشعرای بهار و سعید نفیسی منتشر کرد. از همان 
12-10سالگی که فهمیده بود می تواند شعر بگويد، تخلص »بهجت« را برای 
خود برگزيده بود اما بعد از مدتی و پس از تفأل به ديوان حافظ نام شعری 
»شهريار« را برای خود برگزيد. شهريار بین سال های 1329 و 1330 منظومه 
مشهور خود را به نام »حیدر بابايه سلام« به زبان ترکی آذربايجانی سرود که 

بعد ها به 75 زبان زنده دنیا ترجمه شد.
شهريار بیش از 2۸هزار بیت شعر به زبان فارســی و حدود 3هزار بیت 
شعر به زبان ترکی سروده است. اگرچه در سرودن انواع قالب های شعر 
فارسی مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و همچنین اشعار نیمايی 
چیره دست بود ولی غزل هايش شهرت بسیاری دارد و به خصوص اشعار 
عاشقانه اش بسیار دلنشین است. محمدرضا شــفیعی کدکنی درباره 
شهريار گفته: »شهريار بی هیچ ترديدی بزرگ ترين شاعر رمانتیک زبان 
فارسی اســت. روی کلمه رمانتیک بايد قدری درنگ کنیم. اگر بگويند 
فلان شاعر رمانتیک است، مردم از اين کلمه آبکی بودن و سطحی بودن و 
يا اشعار سوزناك و بی ارزش را می فهمند و نمی دانند که بزرگ ترين جنبش 
فرهنگی - ادبی و هنری تاريخ بشــری در اروپا و آمريکا همین جنبش 

رمانتیسم است.«
شهريار پس از ۸3سال زندگی شــاعرانه پربار در 27شهريور ماه1367 
درگذشت و بنا به وصیت خود در مقبره الشعرای تبريز به خاك سپرده شد.

حافظ

گفتم ای شام غريبان طره شبرنگ تو

در سحرگاهان حذر کن، چون بنالد اين غريب

سده هاســت از قله رفيع اوج ادبيات فارسی 
گذشته ایم و هرگز به شکوه و جلال فردوسی و جواد نصرتی

ســعدی و حافظ، نزدیک هم نشده ایم اما چشــمه ای که آن دوران 
جوشيده، نه فقط همچنان ما را سيراب می کند، که بخشی از ادبيات 

دنيا هم وامدار جوشش ناتمام آن است.
ادبيات فارسی از چين در شــرق گرفته تا آمریکا در غرب ، به واسطه 
جلال و شــکوه و نوابغ بی تکرارش، ميراثی عميق و فراموش  نشدنی 
به جا گذاشته است. در سفرنامه های تاریخی بارها از نفوذ ادبيات غنی 
فارسی بر جوامع مسلمان چينی سخن رفته و تقریبا همه فارسی زبانان 
از تأثير ادبيات ایران بر تمدن هند خبر دارند. اما این فقط یک کرانه از 
نفوذ ادبيات فارسی است؛ در آن سو، بهترین روزگار ادبيات آلمانی و 
انگليسی هم از سرچشمه فارسی نوشيده و با سحر و جادوی سعدی و 

حافظ و خيام سرخوش شده است.
در انگليس، اســکات فيتزجرالد در ســال1859 نخستين ترجمه 
از رباعيات خيام را منتشر کرد، درســت در همان سالی که داروین 
کتاب تاریخ ساز منشال گونه ها را چاپ کرد. امروزه، این 2کتاب را از 
اثرگذارترین مطبوعه های دوران ویکتوریایی می دانند. جهان بينی 
خيام، اثری عميق بر تفکر ادبای دوره ویکتوریایی داشــت و ترجمه 
رباعيات خيام، که البته بسياری آن را بيشتر یک برداشت آزاد می دانند 
تا ترجمه، در شکل دهی به ادبيات انگليس در آن دوران نقش داشت. 
در همين دوران، بازگشت به دوران کلاسيک در آلمان، توجه گوته 

ادیب سرشناس آلمانی را به ادبيات ایران به خصوص حافظ جلب کرد. 
او چنان مجذوب شاعر شيرازی شد که در ستایش او به آلمانی شعر 
سرود و دیوان شرقی-غربی را با الهام از ادبيات ایران نوشت. او در این 
کتاب، از نمادها و عناصر ادبيات ایرانی اســتفاده می کند و واژه های 
زیادی همچون خود دیوان، ســاقی، بلبی، درویش، حوری و... را با 
همان شکل استفاده می کند. جنبش توجه به ادبيات فارسی در همان 
دوران اوج گرفت و ژوزف فون هامر پورگشتال، خاورشناس و ادیب 
اتریشی جذب ادبيات و زبان فارسی شد. او دیوان حافظ را ترجمه کرد 
و کتابی درباره تاریخچه فصاحت زبان فارسی نوشت. همين 2کتاب، 
منبع آشنایی رالف والدو امرسون، یکی از بنيان گذاران ادبيات مدرن 
آمریکا بوده و علاقه مندی او به ادبيات فارســی و به خصوص حافظ 
و سعدی از همين جا شکل گرفته است. رالف واندو امرسون شاعر، 
فيلسوف، نویسنده و از بنيان گذاران مکتب توجه به ماوراء الطبيعه 
بوده و گفته می شود بخشی از جهان بينی او از نوع نگاه سعدی به دنيا 
الهام گرفته است. او درسال 1864 در مقاله ای به ستایش از سعدی 
پرداخته و بارها در نوشته ها و یادداشت هایش به حافظ و سعدی اشاره 
کرده است. امرســون اثری عميق بر ادبای نسل های بعدی آمریکا 
داشــته و همچنان یکی از بزرگان ادبيات آمریکا به شمار می رود. از 
این رو می توان گفت تاثيری که او از ادبيات فارسی گرفته، همچنان در 
آمریکا زنده است، همانطور که ميراث فيتزجرالد و گوته، همچنان در 

آن سوی اقيانوس زنده است.

میثم قاسمی

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

الگوی نیویورکی روزنامه نگاری
چندین روزنامه به زبان های مختلف هســتند که تأثير زیادی بر 
روزنامه نگاری دنيا گذاشته اند و الگوهایی جهانی به شمار می روند؛ 

یکی از اینها، نيویورک تایمز است.
این روزنامه در چنين روزی در سال1851، با قيمت 2سنت برای هر 
نسخه، کارش را شروع کرد و مسيری نو را در تاریخ مطبوعات دنيا 
ایجاد کرد. نيویورک تایمز از همان روز اول سبک و رویکرد متفاوتی 
داشــت؛ این روزنامه، احساســات گرایی و اغراق  و بزرگ نمایی در 
نوشتن اخبار را کنار گذاشت و با رویکردی واقعيت محور و مبتنی 
بر فکت ها، سبک نویی از ارائه خبر را در پيش گرفت. این رویکرد در 
نوشتن خبر، تابعی از تنگ کردن دایره مخاطبان روزنامه بود؛ مالکان 
روزنامه از همان ابتدا، جامعه روشنفکر و فرهنگی را بر مخاطب عام 
ترجيح دادند و در طول حيات خود، تقریبا این رویکرد را در هدف 
قرار دادن مخاطب حفظ کرده  اند. نيویورک تایمز، فاجعه غرق شدن 
کشتی تایتانيک را با کاوش خلاقانه درباره علت احتمالی آن پوشش 
داد و با این کار، پرســتيژ خود را بالا برد. ایــن روزنامه  در 2جنگ 
جهانی، با گزارش های دست اول و دقيق، اعتبار خود را حتی بيشتر 
از قبل کرد. نيویورک تایمز، در دهه های بعدی، در بطن بزرگ ترین 
اتفاقــات تاریخی آمریکا و جهــان بود و بارها با گزارشــگری های 
خارق العاده، جایگاه خود را در عرصه روزنامه نگاری تقویت کرد. در 
جریان انتشار اسناد پنتاگون، این روزنامه جزو یکی از بزرگ ترین 
پرونده های سانسور شده در آمریکا قرار گرفت اما در نهایت با حکم 
دیوان عالی، موفق شد انتشار اسناد لو رفته از وزارت دفاع آمریکا را از 
سر بگيرد. در یک مورد تاریخی، نيویورک تایمز چنان گزارش دقيقی 
از سخنرانی معروف نيکيتا خروشچف، رهبر جدید شوروی درباره 
ژوزف استالين رهبر پيشين این کشور از پشت درهای بسته جلسه 
حزب منتشر کرد که منبع بســياری از دولت های خارجی ازجمله 
چين بود و پکن بعد از آنکه نتوانســت منابــع مطمئنی برای تهيه 
گزارش از این جلسه به دست بياورد، گزارش نيویورک تایمز را ترجمه 
و به عنوان سند رسمی بایگانی کرد. نيویورک تایمز، با وجود اینکه 
خود را مستقل می داند، تفکری ليبرال دمکرات دارد و به دمکرات ها 
نزدیک تر است. این روزنامه در دوران ریاست جمهوری ترامپ، دشمن 
شماره یک رئيس جمهور آمریکا بود و بارها با گزارش های اختصاصی 

از نوع روابط در کاخ سفيد، به ترامپ و نزدیکانش حمله کرد.

سال هاســت هرکدام از تيم هــای ملی یا 
ورزشــکاران ما )در ورزش های انفرادی( 
در مسابقات بين المللی شرکت می کنند، کارشناسان و مجریان تلویزیونی 
جمله ثابتی را پيش از آغاز مســابقه یا در خلال آن به زبان می آورند: »اگر 
فعل خواســتن را صرف کنند / کند، حتما پيروز می شوند / می شود.« این 
فعل خواستن چيســت؟ چرا خيلی وقت ها درست صرف نمی شود. یعنی 
ورزشکاری که ســال ها برای رســيدن به پيراهن تيم ملی تلاش کرده و 
می داند شــاید دیگر چنين فرصتی برایش تکرار نشود، درست در لحظه 
اصلی زندگی اش در مسابقه حساس با مهم ترین حریف، تصميم می گيرد 
فعل خواستن را درست صرف نکند؟ یعنی ممکن است او نخواهد در چنين 

ميداني پيروز شود؟
به نظر می رسد داریم خودمان را فریب می دهيم. در دنيایی که ورزش یک 
علم است، نمی توان تنها با خواســتن، پيروز شد. خيلی ها می خواهند و از 

صميم قلب هم می خواهند قهرمان شوند؛ اما این خواستن، کافی است؟
همين روزهای اخير، تيم ملی کشتی ایران در 2رشته فرنگی و آزاد، نتایج 
ناراحت کننده و به دور از جایگاه ایران در کشتی را کسب کرد و ملی پوشان 
ما نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. کسی که سال گذشته نقره گرفته 
بود در نخستين مسابقه اش باخت و از دور رقابت ها کنار رفت. گزارشگر با 
خنده می گوید هيچ کشتی گير ایرانی تا کنون نتوانسته است فلان ورزشکار 
را شکســت دهد. آن هم در طول بيش از یک دهه. آیا هيچ کس نيست که 

بتواند فعل خواستن را صرف کند؟
چند هفته قبل تر، تيم ملی واليبال، مسابقه ای که از حریف با اختلاف زیاد 
پيش بود را باخت. آنها هم بلد نبودند؟ تا چند ماه دیگر تيم ملی فوتبال به 
جام جهانی می رود تا لابد اتوبوس خــود را مقابل دروازه پارک کند. به این 

اميد که آنها بلد باشند.
این وسط، چرا مربی و بدنساز و آناليزور و... با تيم به مسابقات می روند؟ یک 
معلم ادبيات هم بلد اســت صرف فعل را آموزش دهد. پس راهنمایی چه 
می شود؟ ورزشکار در ميانه مسابقه و آنجا که زیر فشار حریف، مدام امتياز 
از دست می دهد، نمی داند باید چه کند. تيم / ورزشکار رقيب می داند چطور 
باید نقاط قوت ایرانی ها را خنثی کند؛ اما وقتی پس از شکســت از مربی 
ایرانی می پرسند ورزشکار رقيب را چقدر می شناسيد، خيلی ساده می گوید 
آشنایی با او ندارد. وقتی تيم دارد امتياز از دست می دهد، مربی به جای آنکه 
راهکار بدهد، مدام به بازیکنان می گوید »نباید امتياز از دست بدهد« همين. 
خب این را که من هم می دانم؛ اما چطور؟ به نظر می رسد جواب این سؤال 

را مربيان ما نمی دانند که اگر می دانستند اینطور به حریفان نمی باختيم.

دغدغه

خواستنلعنت به فعل 

جاماندگان بیقرار
عکس ها: عليرضا معصومی، منا عادل


